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دانشگاه زنده است؟
 بررسی عملکرد جنبش دانشجویی در اعتراضات اخیر 

و انتقاد بعضی گروه‌ها به نوع فعالیت دانشجویان معترض

 دانشگاه به‌عنوان 
یک آزمایشگاه اجتماعی

فعال دانشجویی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

فاطمه مقدمیان

در پزشکی، واژه‌ای هست برای این پرسش که »مجموع 
علائم و شــرایطی کــه بیمار دارد، درنهایت و براســاس 
پیش‌بینی، به چه وضعیتی ختم خواهد شــد؟« به این 
می‌گویند، پروگنوز یا پیش‌آگهی. معمولًا سازوکارهایی 
در بدن هستند که زودتر از خود علائم، خبر از اختلال 
می‌دهنــد؛ مثلًا تــب. اتفاقاتی داخل بــدن می افتد 
که شــما هنوز روح‌تان هم خبر ندارد اما ناگهان دمای 
بدن‌تان بالا می‌رود و می‌فهمید که مشکلی در کار است. 
مرکز تنظیم دمای بدن، به محرک‌های بسیاری حساس 
است؛ حساسیتی که نه نشانه اغراق بلکه نشانه سلامت 

سیستم هشدار است.
صدایــی در سرتاســر پردیــس مرکــزی دانشــگاه 
تهران طنین انداخته: »دانشــجو داد بزن، حقتو فریاد 
بزن!- دانشــجو داد بزن، حقتو فریاد بزن!« دانشــجو 
به محرک‌های بســیاری حساس اســت. کوچک‌ترین 
بی‌عدالتــی و اختلال، خیلی زود تــب او را بالا می‌برد. 
هنــوز بیماری اجتماعی به زبان رســمی درنیامده، اما 
دانشگاه واکنش نشان می‌دهد. جامعه از خلال این تب 
می‌فهمد که چیزی در بدن‌اش درست کار نمی‌کند. 

دانشجو به‌واسطه‌ موقعیت خاص زیستی–اجتماعی 
خود، مســتعد ایفای این نقــشِ پیش‌آگهی اســت. نه 
کاملًا در ساختارهای تثبیت‌شده‌ قدرت حل شده، نه از 
منطق‌های معیشتی و مصلحت‌اندیشانه‌ جامعه‌ بزرگ‌تر 
اشباع‌شده است. همین »در میانگی«، آستانه‌ی مماشات 
او را پاییــن مــی‌آورد و امکان واکنش زودهنــگام را فراهم 
می‌کند. دانشجو در وضعیتی قرار دارد که هنوز می‌تواند 
اختلال را نامعمول ببیند؛ بی‌عدالتی را پیش‌از‌آن‌که عادی 
شود، مسئله‌مند کند و از پذیرش خاموشِ آنچه »به‌تدریج 
پذیرفته می‌شــود«، ســر باززند. از حیث شــناختی نیز 
دانشگاه محل تمرینِ پرسشگری، شک‌کردن به بدیهیات 
و خواندن نشانه‌هاســت؛ بنابراین حساســیت دانشجو 
نه‌صرفاً عاطفی، بلکه اپیستمیک اســت. او بیش‌از‌آنکه 
درمانگر باشد، آشکارساز اســت؛ چراکه زودتر از دیگران 

می‌فهمد که بدن اجتماعی وارد فاز التهاب شده.
در ســال‌های قبل نیز این نقــش پیش‌آگهی بارها 
تکــرار شــده اســت. در دهــه‌ 70، دانشــگاه زودتر از 
بســیاری از نهادهای رسمی به شکاف میان وعده‌های 
اصــاح و واقعیت‌های قــدرت واکنش نشــان داد. در 
سال ۱۳۸۸، پیش‌از‌آنکه بحران اعتماد به سازوکارهای 
رســمی به ســطحی عمومی برسد، دانشــگاه یکی از 
نخســتین فضاهایی بود که این بی‌اعتمــادی را فریاد 
زد. در اعتراضات ۱۴۰۱، دانشــگاه نه حاشیه‌ جنبش، 
بلکه یکی از نقاط آغازِ صورت‌بنــدی آن بود؛ جایی‌که 
مطالبات پیش‌از‌آنکه خیابانی و فراگیر شوند، زبان پیدا 
کردنــد. در همه‌ این مقاطع، کنش دانشــجویی اغلب 
»تند«، »زودرس« یا »غیرواقع‌بینانه« نام گرفت، اما گذر 
زمان نشان داد آنچه در دانشگاه بروز کرده بود، نه اغراق، 
بلکه نشانه‌ای از التهابی عمیق‌تر در بدن اجتماعی بود. 
دانشــگاه تب را بالا برد؛ جامعه بعدها بیماری فراگیر را 

احساس کرد.
دانشگاه به‌عنوان یک »آزمایشگاه اجتماعی« عمل 
می‌کند؛ جایی‌که کنش‌ها و واکنش‌ها با سرعت و دقت 
بیشتری نسبت به جامعه‌ی بزرگ‌تر رخ می‌دهد. تنوع 
جریانات دانشجویی نه نشــانه‌ سردرگمی، بلکه نشانه‌ 
پویایی سیستم هشــدار اســت؛ برخی با تریبون آزاد، 
برخی با زیســتن در دایره حقیقت خویش و دیگری با 
اعتراض، اعتصــاب و فریاد. این تکثر نشــان می‌دهد 
که دانشــجو می‌تواند هم‌زمان چندین مسیر را تجربه 
کنــد، ایده‌ها را بیازماید و ظرفیت‌هــای بدیع جامعه را 

پیش‌ازآنکه آشکار شوند، شناسایی کند. 
دانشــجو، میــوه زودرس خــام نیســت؛ موجودی 
ظریف و آســیب‌پذیر اســت که پیش‌ازآنکه آســیب به 
لایه‌های زیرین و عمیق برســد، صدای اعتراض‌اش را 
بلند می‌کند. دانشــجو، درمانگر نیست؛ بلکه صدایی 
رســا و شجاع است از نیازهای سرکوب شده و فروخفته 
یک جامعه که ممکن اســت هــرروز زیــر روزمره‌گی و 
مصلحت‌اندیشــی خفه شــوند. وقتی صدای دانشجو 
شــنیده نمی‌شود، جامعه ناچار است بیماری را با تمام 

عوارض‌اش تجربه کند.
گذارت از آستانه‌ی ناگزیر
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دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی 
علامه طباطبایی

فرشته طوسی

اگر بگویند که ایده ‏شــما برای تحقق زندگی برای همگان چگونه محقق 
می‏شــود، ممکن اســت پاســخ دهیم با تلاش برای امکان هرچه بیشتر 
شــکلی از سیاســت رهایی‏بخش. این نوع سیاســت بیــش از هرچیز با 
»زندگی« پیوند خورده است. در این روزها و از دل اعتراضات اما می‏توان 
نوعی از امر سیاسی را مشــاهده کرد که حیاتی سیاسی را برای همگان 
ممکــن و زندگی آزاد و برابرتری را ممکن کند؟ پاســخ به این ســؤال، هم 

مثبت است، هم منفی.
اعتراض امری عمومی و بدیهی اســت که در هر جامعه‏ای رخ می‏دهد. 
مســئله زمانی مبدل به یک مســئله ‏حل‏نشدنی می‏شــود که ما در چرخه ‏
تکرارپذیری از اعتراضــات در این دو دهه ‏اخیر قرار بگیریم که به‏هیچ‏کدام 
از آن‏ها پاســخ روشــنی داده نمی‏شــود. این رخدادها در محتوا و فرم‏های 
مختلفــی پدید می‏آیند )شــکل جنبشــی، شورشــی، صنفــی...(، اما به 
هیچ مطالبه‏ای اعم از سیاســی، اجتماعی یا اقتصادی پاســخی درســت 
داده نمی‏شــود. اعتراضات اخیر از بازار آغاز شــد. مواجهات تقلیل‏گرایانه 
دراین‏میان، قطعــاً ما را از واقعیت دور می‏کند؛ دوگانه ‏دانشــگاه در مقابل 
بازار هم از همین جمله اســت. نه بازار در تمامیت خودش نیروهای مرتجع 

دارد، نه دانشــگاه تنها صدای مترقی موجود است. حمله ‏سلطنت‏طلبان 
و به‏نوعی مرتجعان به دانشــگاه، نباید هم یــک تصویر توپر و خالص از بازار 
برای ما بســازد، آن‏هم به‏شکلی که صداهای متنوع در درون خود دانشگاه 

را هم از یاد ببریم.
جنبش دانشــجویی در درون خودش صورت‏ها و ســویه‏های مختلفی 
از کنــش را جــای داده اســت. در ایــن چنــدروز اخیــر هم می‏تــوان در 
بازنمایی شــعارها این امر را مشــاهده کرد. در دانشگاه‏هایی که همچنان 
کنش، امری نهادمند اســت و دانشــجویان می‏تواننــد به‏صورت جمعی و 
ســازمان‏یافته، کنشگری کنند و نهادهای صنفی و سیاسی‏ای باقی مانده 
اســت، صداهایی بیشتر شــنیده می‏شــود که می‏تواند به‏نوعی شکلی از 
بدیل سیاســی مترقی‏تری را احضــار کند. این بدیل‏ها گاهی در شــعارها 
هم پدیدار می‏شــود. اما در دانشگاه‏هایی که هرگونه کنش جمعی راستین 
ازبین‏رفته اســت و سیاســت تنها به‏شــکلی توده‏ای و لحظه‏ای در جریان 
است، همچنان اعتراضات در آن میدان هم تنها به‏شکل عصیانی در لحظه 
و کنشــی موسومی مبدل می‏شــود که امکان ایجابیتی در آن وجود ندارد. 
درواقع از دل ســنت‏های شــکل‏گرفته در دل هر دانشگاه )سنت به‏معنای 
رویه‏های جمعی‏ای که هر نســلی از دانشجویان فعال از خود، در درون هر 
دانشــگاه به‏جا می‏گذارند و می‏روند(، می‏توان تحلیل کرد که درنهایت چه 
صداهایی در میدان‏های مختلف دانشــجویی به گوش می‏رســد. این روند 
البته در این چندروز شــکل نگرفته است و در نسبت با رخدادهای گذشته 

معنا‏دار می‏شود. 

در سال 1401، کنش و کنشگری در دانشگاه هم تنها یک سویه نداشت، 
بخشی از دانشگاه، همگام با همین شعار جلو رفت و کنشگری کرد. مسئله ‏
پوشش، برهم‏زدن تفکیک جنسیتی و احیای کنشگری برای زن دانشجو، 
شــکلی از کنشــگری را پدید آورد کــه تا پیش‏ازآن در حاشــیه بود. جنبش 
دانشجویی که خود به‏مثابه جنبشی مردانه هرچه بیشتر بازنمایی می‏شد، 
در آن ســال شکاف برداشت و دانشجویان زن توانستند در میدان دانشگاه 
هرچه بیشتر سوژگی خود را احیا کنند. همین امر نشان‏دهنده ‏این بود که 
نباید لزوماً برای امور انتزاعی تقلا کرد و مقاومت برای مطالبه‏ای انضمامی، 
خود می‏تواند بیش از هر زمان دیگری سیاســت رهایی‏بخش را خلق کند. 
یک وضعیت، وقتی »سیاسی می‏شود« که یک خواسته جزئی، کم‏کم نقش 
چیزی را ایفا می‏کند که مظهر امر کلی ناممکن اســت. این نوع سیاست، 
می‏تواند مبدل به شکل‏گیری تخیل جدیدی برای آینده شود. آینده‏ای که 
تنها می‏تواند محتوای خود را براســاس اصولــی مترقی، در فرم‏هایی جای 
دهد که امــکان تغییرات عینی را به‏صورت محســوس نمایان کند. در این 
ســویه، همان‏طور که اعتراض صورت می‏پذیرد، خود کنشگر هم می‏تواند 
بخشــی از صحنه‏ای باشــد که آن مطالبه را به تحقق درآورده است. بخش 
دیگر اما متأسفانه توانست به‏خوبی این خلأ و گسست شبکه‏سازی و کنش 
بی‏میانجی در درون دانشــگاه را نشــان بدهد، اعتراضاتی‏که بدون هدف و 
ایده‏ای مشخص، تنها به واکنش‏هایی جمعی از سر خشم و استیصال بدل 
شد و همه‏چیز به آرزویی برای »پایان« تنها منتهی شد. سیاستی که ویرانی، 
بخشــی جدایی‏ناپذیر از آن اســت و بیش از هرچیز در شعار »مرد، میهن، 

آبادی« خود را نشان می‏داد.
مسئله زمانی در لحظه ‏اکنون بیش‏از‏پیش بغرنج می‏شود که بسیاری از 
نهادها، انجمن‏ها و درکل هر شــکلی از تشکل‏یابی در درون دانشگاه ـ چه 
به‏شــکل رسمی، چه غیررسمی ـ در این سال‏ها کم‏رنگ شده است. پدیده 
کرونا و بعد هم ســرکوب گسترده ‏دانشــگاه بعد از سال 1401، امکان‏های 

مقاومتی در تاریکی

گروه جامعه
الناز محمدی، سارا سبزی

»دانشگاه بیدار«؛ از اوایل دهه 80، دانشجویان دانشگاه‌های مختلف، 
در اعتراضــات و تجمع هایی که برگزار می‌کردند بر یک شــعار تاکید 
داشتند؛ »دانشگاه بیدار است.« در روزهای اوج جنبش دانشجویی، 
گروه‌های مختلف با عقاید سیاســی مختلف، در لحظه‌های تاریخی 
ایران حضور داشــته و صدایش را بلند کرده اســت؛ آنچه فعالان این 
جنبــش آن را »اصالت« در دانشــگاه می‌دانند اما حــالا در لحظه‌ای 
دیگر، در اعتراضاتی با ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی که از یک‌هفته 
پیش شروع شده و درحالی‌که دانشجویان، بار دیگر همراهی‌شان را با 
مردم معترض نشان داده‌اند، جریان‌هایی با مخالف‌خوانی، سعی در 
به‌حاشیه‌راندن شعارهای مترقی در دانشگاه کردند و به دیگران توصیه 

می‌کنند این‌بار به فعالان دانشجویی اعتماد نکنند. 
در روزهــای گذشــته امــا همچنــان تعــدادی از دانشــجویان 
دانشگاه‌های تهران و دیگر شهرها و البته قبل از آنکه دانشگاه‌ها تعطیل 
یا امتحانات‌شــان مجازی شــود، با وجود تضعیف نهادها و شوراهای 
صنفی و دانشجویی در سه‌سال اخیر، دانشجویان با حضور در فضای 
باز دانشگاه‌ها و خوابگاه‌هایشان، شعارهای اعتراضی سر دادند و غیر 
از مواردی، همچنان از دادن شعارهای واپس‌گرایانه خودداری کردند؛ 
این اعتراضات در پی مطالبات دانشجویی دیگری آمد که در ماه‌های 
گذشته در بعضی دانشــگاه‌های ایران در جریان بوده است، ازجمله 

پولی‌سازی دانشگاه‌ها، افزایش هزینه‌های تحصیل، خوابگاه، غذا، 
حمل‌ونقل، ندادن خوابگاه به دانشجویان سنواتی و... این اعتراضات را 
تعدادی از مسئولان هم به‌رسمیت شناخته‌اند و حتی خبرگزاری‌هایی 

مثل »تسنیم«، اخبارش را منتشر کرده‌اند. 
اما حرف دانشــجویان چیست و اعتراض‌شــان را چطور می توان 
در وضعیت حاضر صورت‌بندی کرد؟ این را باید از خود آنها پرســید. 
»اسامه«،‌ یکی از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان، پاسخ 
روشــنی به این ســوال دارد. او در گفت‌وگو با »هم‌میهن« می‌گوید که 
دانشــگاه اگر الان بخواهد درســت عمل کند، تنها نباید به اعتراض 
اکتفا کند، بلکه باید یک گام از ‌آن فاصله بگیرد و شــرایط را بررســی 
کند: »نگاه مترقی دانشگاه باید با فاصله به اعتراضات نگاه کند و در 
ســخت‌ترین شــرایط، نگاه عقلانی را حفظ کند. در سه‌سال گذشته 
این فاصله وجود داشــت و اشــخاصی که می‌توان نگاه آنها را مترقی 
دانست، نگاهی مطالعه‌گونه داشتند اما درحال‌حاضر فاصله‌ای وجود 
ندارد. مشکل نبود شــجاعت، اعتراض و درد نیست، بلکه آنچه به آن 
نیاز داریم، نگاهی از بیرون نســبت به این اعتراضات است. در چنین 
شــرایطی برای دانشــگاه به‌عنوان یک نهاد مترقی، ایستادن کنار و 
رصدکردن، اقدامی عقلانی‌تر است تا موضع‌گیری درست روشن شود. 
اگر دانشگاه هم در این زمین بازی کند، جهت را چه کسی تعیین کند؟ 
فاصله‌ای باید بین معترض و نظاره‌گر ‌آن وجود داشته باشد.« او ادامه 
می‌دهد: »در اعتراضات سال 1401 این فاصله وجود داشت، با وجود 
اینکه اتهام واکنش‌ هیجانی به دانشگاه‌ها نسبت داده می‌شد، اما ما 

موارد درخشانی از حضور دانشگاه در این جریان داشتیم. درواقع در 
سال‌های اخیر، فقط اعتراضات 1401 بود که بوی جامعه دموکراتیک 
را می‌داد، اما الان آنچه می‌بینیم، تعدادی اجتماع اســت و از جنس 
سال 1401 نیست. فکر می‌کنم درحال‌حاضر باتوجه به اینکه شرایط 
نامعلوم است، دقیق نگاه‌کردن، تنها کاری است که از دست دانشگاه 
برمی‌آید. بعد از اعتراضات سال 1401 که تشکل‌های دانشجویی با 
محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو شدند، من معتقدم که نهاد دانشگاه 
بایــد جهت‌گیری‌های عمیق‌تری داشــته باشــد امــا در جریان این 
اعتراضات، دانشگاه با یک جرقه‌ کور شد. در این تاریکی تنها کاری که 

از دانشگاه برمی‌آید، با فاصله ایستادن و دیدن است.« 
»ب«، یکی از فعالان دانشــجویی دانشــگاه شــهید بهشتی هم 
در توصیف آنچه در هفته گذشــته در دانشــگاه‌ها رخ داد، می‌گوید: 
»دانشگاه تا الان چند رویکرد را در برابر اعتراضات دانشجویان دنبال 
می‌کــرد؛ در برخی مواقع برای کاهش تنش و گاهی برای افزایش آن 
تلاش می‌کرد. نمونه آن هم اتفاقی بود که شب چهارشنبه و یک‌روز بعد 
از اعتراض گســترده روز سه‌شنبه در دانشگاه شهید بهشتی رخ داد. 
روز سه‌شنبه بیشتر شاهد واکنش‌های بسیج دانشگاه بودیم و از سمت 
نیروهای حراســتی هم تلاش‌هایی برای کاهش تنش انجام می‌شد، 
هرچند درعمل این اتفاق نمی‌افتاد و دانشجویان بسیجی به خودشان 
اجازه طرح شعارهایی علیه دانشجویان معترض را می‌دادند، اما اتفاق 
و تنشی رخ نداد و تقریباً پیام دانشجویان معترض تا حدودی منتقل شد 
اما شب بعد از آن ماجرای دستگیری یکی از دانشجویان پسر، جرقه‌ای 
برای آغاز اعتراضات در خوابگاه پسرانه و دخترانه بود. شب چهارشنبه، 
حراست مانع از دخالت فعالان دانشجویی برای ممانعت از دستگیری 
یکی از دانشــجویان شدند و تنش بالا بود. نیروهای حراست هم مانع 
تنش نشدند و با رویکرد اشتباه و تهدیدات آنها شرایط تشدید شد، اما 
باتوجه به آزادی دانشجوی دستگیرشده، اعتراضات شب چهارشنبه 
نیز به پایان رســید. شــب پنج‌شنبه هم در خوابگاه پســران دانشگاه 
شهید بهشتی، اعتراضی مسالمت‌امیز اتفاق افتاد اما به‌محض شروع، 
نیروهای حراست دانشجویان را پراکنده کردند و به‌نظر می‌رسید تعداد 
نیروهای حراست و بسیجی در خوابگاه پسرانه، بیشتر از همیشه بود. 
در خوابــگاه دخترانه نیز اعتراضات و شــعارهایی مطرح شــد و بعد، 
دانشجویان پراکنده شــدند.« به گفته او درمجموع در دوروز گذشته، 
حدود 13 تا 14 نفر از دانشــجویان دانشگاه احضار شده‌اند، اما خود 
دانشگاه در چندروز گذشته تلاش‌هایی برای افزایش تنش به‌صورت 
مستقیم نداشته است: »شبی که اعتراضات در دانشگاه شهید بهشتی 
آغاز شد، از حدود پنج عصر به‌بعد برای ورود و خروج به دانشجویان به 
خوابگاه دختران، کوی دختران و خوابگاه‌های پسرانه در داخل شهر، 
محدودیت‌هایی برای دانشــجویان اعمال می‌شــد که غیرعادی بود 
و در مواردی، به دانشــجویان گفته شده بود که باید بلیت شهرستان 
داشته باشند یا خانواده به‌دنبال دانشجو بیاید.« به گفته او، خواسته 
دانشجویان برحق است و تنش در دانشگاه تا الان کنترل‌شده بود، ولی 
به‌نظر می‌رسد دانشگاه هم نسبت به سال 1401 موضع مترقی‌تری 
گرفت و میزان درگیری‌ها به‌اندازه سه‌سال پیش نبود: »به‌نظرم این روند 
هم تاثیر نقش فعالان و دانشــجویان بود که تلاش کردند سطح تنش 
افزایش پیدا نکند. برخلاف بعضی دانشگاه‌ها که در جریان اعتراضات 
اخیر با یکی از این مواضع همراهی بیشتری داشتند، دانشگاه شهید 
بهشتی در این دوقطبی نیفتاد و همراهی خود با وضعیت جامعه را با 
موضعی در پیش گرفت که هر دوطرف را نفی می‌کرد. این موضوع را 
هم می‌توان در جنس شعارها و صحبت‌های ما با دانشجویان دید. در 
این اعتراضات موضع دانشــگاه شهید بهشتی، حمایت از شعارهای 
ســال 1401 هم بود و به‌طورکلی تلاش شد حتی موضع‌گیری‌هایی 
به‌صورت نفی افراطی دوطرف هم صورت نگیرد. برداشت من این بود 
که تلاش‌ها برای حمایت از یکی از جناح‌ها هم به‌ســرعت با واکنش‌ 
دانشــجویان روبه‌رو می‌شد. حتی خلاف ســال 1401 که در مواردی 
شعارهای توهین‌آمیز مطرح می‌شد، دانشجویان با ملاحظه‌ بیشتری 
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